
  

 

 

شه خواجه یسعادت در اند یمفهوم یبا الگو یو تبرّ یقت تولّیل رابطه حقیتحل
 ین طوسیرالدینص

 هنرمند یدمرتضیس

 دفریکرامت نیمه

   چکیده

ی»به  شده اما در علم اخلاق کمتر مورد توجه  یاهتمام جد یدر علم فقه و کلام اسلام« توللی وتبرل

ی»قرار گرفته است.  در ل ت به معنای دوست داشتن خوبان و دشمنی با بـدان اسـت. « توللی و تبرل

 خواجـه، کـرده نیـیو تب حیرا در اندیشه اخلاقی و عرفانی توضـکه آن  یاسلام شمندیاند نیترمهم

ی» شانینصیرالدین طوسی است. ا توللی و »جدید به کار برده و  معتقد است  یمعنای را به« توللی و تبرل

ی  خـدای داشـتن دوسـت و آوردنکه حالتی نفسانی و فقط بـه معنـای روی -باطنی  ییاز معنا« تبرل

ل یافتـه و لـاا مقدمـ یاخلاق معنایی به -اوست غیر از جستن بیزاری و متعال تهـایب نفـس و  هتبـدل

 بـا مقالـه ایـن  است؛ قرارگرفته آن مفهومی مدل تشکیل و سعادت سازمعیار و زمینه، تربیت اخلاقی

ی»را درباره رابطـه حقیقـت  طوسی خواجه دیدگاه تحلیلی توصیفی رو  بـا الگـوی « تـوللی وتبـرل

ی. »۱مفهومی سعادت بررسی کرده و این نتایج به دسـت آمـده اسـت:  نشـانه  مثابـهبه« تـوللی وتبـرل

حیوانی )یعنـی شـهوت و خشـم( تحـت نظـر عقـل  سمقامی است که با کنترل قوای نف، دینداری

ی. »۱مثابه حجت باطنی الهی قابل دستیابی است؛ به ، یاز سـه عنصـر معرفتـ یترکیبـ« توللی وتبـرل

یتوللی ». حقیقت ۰است؛  یو توانش یگرایش ی در تـوللی و ت« وتبرل  حصـیلذوب و اسـت راق وتبـرل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 دانشگاه ملایر، ملایر، ایران، ینویسنده مسئول؛ استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسان. 

(navust@yahoo.com ) 

 دانشگاه ملایر، ملایر، ایران، یدانشکده ادبیات و علوم انسان، یاستادیار، گروه فلسفه و کلام اسلام.  

 (61/66/6081؛ تاریخ پایر  81/80/6081)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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. با استمداد از ابزار دسـتیابی 1به مقام رضا و تسلیم است؛  یتوللی صرف است و این امر شرط دستیاب

ی»به   رویـش و زایـش یعنـی، سـعادت به توانهجرت و جهاد می، محبت، یعنی معرفت« توللی وتبرل

 دستیابی نهایت در و یقین، ایمان، تسلیم، رضا مانند عرفانی مقامات و درجات و اخلاقی فضائل تمام

 .یافتدست( فنا)وحدت اهل مقام به

 

ی :هادواژهیکل   خواجه طوسی، مقام رضا، یاخلاق تیترب، الگوی سعادت، توللی و تبرل
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 مقدمه

ی که از مباحث مهم فقهـی در ، اصـطلاح درکلامـی و اخلاقـی اسـت ، توللی و تبرل

و  مؤمنـان و معصـوم امامـان، پیامبران، دوستی با دوستان خدا، دوستی خدامفاهیم 

ــدا ــمنان خ ــا دش ــمنی ب ــا، دش ــمنان انبی ــز مدش ــی و نی ــای اله ــاد و اولی ــه  اعتق ب

در راه  ب ض و حبل  و و دوستی با آنان و دشمنی با دشمنان آنان :بیتاهل ولایت

ریشه و اخـلاق و ، اسلام به مثابه درختی است که اعتقاداتبه کار رفته است.   خدا

دهـد. درسـت اسـت کـه را تشکیل میهای آنشاخه، های عملی آن(احکام )برنامه

روزه و حج که مربوط به عبادت و پیوند ، )نماز را در ده موردهای آن فروع و شاخه

با خداست و زکات و خمس که مربوط به امور اقتصادی و پیوند با بندگان اسـت و 

ی کـه مربـوط بـه مسـائل فـردی و ، از منکرنهی ، امربه معروف، جهاد توللی و تبـرل

ی یکی ، کنند؛ براین اساسنظامی و سیاسی است( خلاصه می، اجتماعی توللی و تبرل

از فروع دین است که از آن به صراحت و فراوان در آیات و روایات فراوان یاد شده 

قاله به دنبال ابعـاد است و از آنجا وارد حوزه فقه و کلام نیز شده است؛ اما در این م

مقـالات و آثـار مختلـف بـدان ، فقهی و کلامی مساله تـولی و تبـری کـه در کتـب

سـاز شده نیستیم؛ بلکه به دنبال بعُد اخلاقـی و تربیتـی آن بـه عنـوان زمینـهپرداخته

گیری الگو و سازه سعادت خواهیم بود که تا حد زیادی م فول مانده است. در شکل

ه انسان موجودی دو بعدی است که اخلاق و تربیت بـه بعـد توضیح باید بگوییم ک

سه ، گردد. نفس انسان هرمی سه بعدی است که در تمام وحدتشنفسانی وی بازمی

معرفتی و بینشی نفس که ، آگاهی، شود: بعداولبعد و شأن مختلف از آن متجللی می

اسـت کـه  امیـال و احساسـات، بعد گـرایش، از مقوله علم و ادراک است؛ بعد دوم

توانشـی کـه همـان قـدرت و ، توان از آن به حبل و ب ض نیز یاد کرد؛ بعد سوممی

https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%B6
https://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%BA%D8%B6
https://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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ارتباط تنگاتنـگ و ناگسسـتنی از یکـدیگر ، های نفس است؛  این سه بعدتوانمندی

آمیخته اسـت و ، بیش با ادراکوهای انسانی کمها و کششمیل، هادارند یعنی انگیزه

شـود؛ پـس تربیـت و رشـد و باروری آن مـی بدان جهت داده و موجب شکوفایی

-۰۳ص.، ۱ ج.، ۱۰۹۹، اخلاقی تابع توجه به هر سه بعد نفس است؛ )مصباح یزدی

( ؛ به طور مسلم بعد گرایشی مبتنی بر بعد بینشی بوده و بعد توانشی میوه و ثمره ۰۹

( یکی از کسانی کـه ۷۳و ۷۵ .ص، ۱۰۹۵، گردد.)طوسیدو بعد پیشین محسوب می

ی در خصوص بعد سوم محبـت و حـبل و ب ـض( در کتـب اخلاقـی ، )توللی و تبرل

الاشـراف( پرداختـه و بـا اخلاق محتشمی و اوصاف، مانند اخلاق ناصری) خویش

آوردن بـه دوسـت داشـتن و رویگار و تبدل از معنای ظاهری تولی و تبری یعنـی 

حقیقـی و بـاطنی کـه ، ابـداعی، به معنای جدیـد خوبان و بیزاری و دشمنی با بدان

آوردن و دوست داشتن خدای متعال و بیـزاری ی و به معنای فقط روینفسان یحالت

، خودسـازی، شـکوفایی، به رابطه و نقش آن در جهـت رشـد جستن از غیر اوست

)با اسـتفاده  تربیت و تهایب نفس و ترسیم الگوی مفهومی سعادت به شیوه فلسفی

خواجـه ، تحلیل و بیان نمـوده، تجزیه، مشایی و ارسطویی نسبت به نفس( از مبانی

 نصیرالدین طوسی است.

شناسـی و ترسـیم الگـوی به تبیین مـدل مفهـوم زیادیهای در مقالات و پژوهش

الگـو و اما درباره رابطه تولی و تبـری بـا  6سعادت از منظر خواجه پرداخته شده است

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

(، "الگوی رشد اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسـی"، 6118نیارکی، فرشته و هاشمی، قربان ). ابوالحسنی6

دت از (، "واکاوی و ارزیـابی مفهـوم سـعا6115؛  حسینی حسن و همکاران)681-85، ص. 65اخلاق وحیانی،   

(، "اخـلاق 6115الله )؛  کریمـی روح11-5، ص. 1هـای اخلاقـی، سدیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی"، پـژوهش

،   15ناصری و نسبت آن با اخلاق نیکوماخوس در تربیت اخلاقی"، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، س
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بـا  نصیرالدین طوسی سخنی به میان نیامده است؛ پـساز منظر خواجه سعادت  سازه

توجه به اهمیتی که تولی و تبری در سعادت انسان داشته ضرورت دارد به این سـؤال 

که رابطه تولی و تبری با الگوی مفهومی سعادت از منظر خواجـه چیسـت و چگونـه 

 تحلیل شده؛ پاسخ داده شود.

 شناسیمفهوم

 . تولیّ و تبرّی2

ل ی»ماده از « توللی» است؛ اصل معنای ایـن مـاده وقـوع و قرارگـرفتن چیـزی در « و 

ای)دوستی یا دشمنی( دو رابطهکنار)مخالف یا مقابل( چیزی دیگر است که میان آن

دشـمنی و ، وجود دارد؛ چه بـه منظـور تـدبیر و تربیـت و چـه بـه قصـد مخالفـت

ی(؛ ، ۱۱۷ص . ، ۱۰ ج.، ۱۰۶۹، رویگردانیدن)مصطفوی  ـ ل ، «تـوللی»در مقابـل ماده و 

ی» تباعد و دورشدن از ، است؛ اصل معنای این ماده تنزیه« بری»یا « برأ»از ماده « تبرل

« تسـویه»نق  و عیب چه در مرحله تکوین و یا بعد از آن است. از این ماده مفهوم 

تکمیل و رفـع ، تدبیر، نظم، به معنای قراردادن چیزی در حالت اعتدال در مقام عمل

عف آن است؛ پس حقیقت این ماده به تکمیل و رفـع نقـائ  و نقـاط نقای  و ض

ی»گردد. واژه ضعف بازمی شروع و انتخاب دوری از نقائ  ، نیز به معنای اخا« تبرل

                                                                                                                             
 

شه اخلاقی  ارسطو و خواجه نصیرالدین (، "بررسی تطبیقی اندی6115؛ کلباسی حسین و همکاران)11-15، ص. 10

(، " اهداف، اصـول و 6118؛ کیانی سمیه و حسنعلی بختیاری نصرآبادی)081-181، ص 1طوسی"، فلسفه دین،  

، 61،   61های تربیت اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی"، پژوهش در مسائل تعلـیم و تربیـت، سرو 

 .10-15ص 
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، ۱ ج.، ۱۰۶۹، )مصـطفوی سـت.ا و عیوب امری جهت رفع عیوب و یا تکمیـل آن

، مصــطفویمــاده بــری؛ ، ۱۹۷ .ص، ۱ج. ، ۱۰۶۹، مــاده بــرأ؛ مصــطفوی، ۱۶۳ ص.

توان گفـت: اولاً: می، ماده سوی( با توجه به آنچه گفته شد، ۰1۱ص. ، ۷ج. ، ۱۰۶۹

ی دراصطلاح به معنای  از دشـمنان  یخدا و دوسـتان او و بیـزار یدوستتوللی و تبرل

است همانطور که در کلام و فقه گفته شده است؛ ثانیـا: تـوللی و  خداوند و اولیام او

ی بر خلاف حـبل و ب ـض ای از آن فطری)غیراختیـاری( و مراتـب کـه مرتبـه تبرل

( اختیاری و کسبی اسـت؛ ۵۳ ص.، ۱۰۵۰، دیگر  کسبی)اختیاری( است )طوسی

، زیرا همانند ایمان مستلزم انتخاب و پایر  است؛ یعنی انسان متعلق آنرا بشناسـد

سپس بنابگاارد که این گرایش را در خـود تقویـت کـرده و گرایشـات مخـالف را 

هـای مختلفـی پیـدا رو جلـوهاارد و به دنبال آن به لوازمی ملتزم شود. ازاینکناربگ

 (۷۶1 ص.، ۱۰۵۰، کند. )طوسیمی

ظـاهر و بـاطنی ، برای تولی و تبری، گیری از معنای ل ویخواجه نصیر نیز با بهره

آوردن بـه خوبـان دوسـت داشـتن و روی، کند؛ از منظر ایشان ظاهر تـوللیترسیم می

ی نیز بیزاری و دشمنی بـا بـدان اسـت؛ امـا بـاطن تـوللی و ، مقابلدر ، است ظاهر تبرل

)زیرا خداوند ریشـه  آوردن و دوست داشتن خدای متعال استفقط روی، حقیقت آن

ی نیـز بیـزاری ، هاست( و بس و در مقابلها و نیکیهمه خوبی باطن و حقیقـت تبـرل

اونـد و دوسـتی دوسـتان جستن از غیر اوست؛ در نتیجه حقیقـت تـوللی دوسـتی خد

ی نیز دشمنی با دشمنان خداوند است. ) طوسی  (۷۶1 ص.، ۱۰۵۰، خداوند و تبرل

 آثار و لوازم تولیّ و تبرّی

نصـرت و متابعـت و نصـرت و عـدم، حـبل و ب ـض، اموری همچون قرب و بعد
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ی به شـمار مـیعدم  ج.، ۱۰۶۹، رود. )مصـطفویمتابعت از آثار و لوازم توللی و تبرل

ل ی( بر این اساس:، ۱۱۷ ص.، ۱۰  ماده و 

ی آن .۱ هـای را یکی از نشـانهخواجه نصیرالدین طوسی در باب اهمیت توللی و تبرل

ین هل»دینداری و ایمان هر فرد دانسته و به حدیث   فـی الـب ض و الله  فـی الحبل  الال  الدل

، ۱1۱۷، ریـکث؛ ابـن۷۱ ص.، ۰ج. ، ۱1۱۱، علبـیمعه )ث لحشر حجرا احدکم احبل  لو، الله 

او اسـت اگـر  راه در دشـمنی و خـدا راه در (؛ آیا دین چیزی جز دوستی۱۵ ص.، ۱ ج.

 کـلل  الحسـنة»و« یکی از شما سنگی را دوست داشـته باشـد بـا او محشـور خواهدشـد

یلئة و، البیت اهل حبلنا الحسنة یلئة کلل  السل  (؛۱۹۶ص. ، ۰۶ ج.، ۱1۳۰، ب ضنا )مجلسـی السل

« اسـت البیـت اهل ما[ دشمنی] سیئه همه و سیئه و، ماست دوستی حسنه همه و حسنه

کند که دینداری و ایمان چیزی جز همان حـب و ب ـضب بـه تمسک کرده و تأکید می

یب در راه خـدا و دوسـتان خـدا نیست.)طوسـی ، عنوان یکی از آثار و لوازم توللی و تبرل

 (  ۷۶۱و ۱۵ ص.، ۱۰۵۵

یاز دیگر آثار و لوازم توللی و ت .۱ پایری و دوستی همراه با تبعیت اسـت؛ ولایت، برل

خـدا را اطاعـت  کـه کسی اسـت محمد دوست»مانند:  6باره به چند فرازخواجه در این

 نافرمـانی که محمد کسی است دشمن و اگرچه خویشی وی با پیامبر دور باشد، کندمی

 ( و آیـه قـرآن کـه۱۷ ص.، ۱۰۵۵، طوسـی«) نزدیك باشـد او خویشی اگرچه، کند خدا

 و داشـته دوسـت را شما خدا تا کنید از من تبعیت داریددوست را خدا اگر» 1فرماید:می

کنـد کـه حـبل و دوسـتی ( اشاره نمـوده و بیـان مـی۱۶ ص.، ۱۰۵۵، )طوسی« بیامرزد

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

د ولیل  إنل . »  6  قرابته؛ قربت ان و الله  عصی من محملد عدول  انل  لحمته، و بعدت ان و الله  اطاع من محمل

بُّون   کنُتْمُْ  إ نْ  قُلْ . » 1 ُ  یحُْب بکْمُُ  ف اتَّب عُون ی الله   تحُ   (؛16ذُنوُب کمُْ ) سوره آل عمران،  ل کمُْ  ی  فْ رْ  و   الله



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم

ـ 
 

رم 
چها

ـ 
پی

پیا
ـ ۱۷

ن 
ستا

زم
۱1

۳۱
 

۱۷۶ 

 

دوسویه است؛ یعنی اگر کسی دیگری را دوست داشته باشد دوسـت دارد کـه دیگـری 

خواهید خداوند شما را دوست داشته باشـد بایـد باشد؛ اگر می هم وی را دوست داشته

تبعیت کنید)دوستی همراه با عمل است( نتیجه عمـل هـم همـان چیـزی  از پیامبر اکرم

است که شما از محبت به خداوند به دنبال آن هستید؛ یعنی خداوند نیز شـما را دوسـت 

است واجب است که از  پس بر کسی که مدعی ولایت خدا و دوستی او خواهد داشت.

 رسول او پیروی کند تا پیرویش به ولایت خدا و به حب او منتهی شود.

به ایـن دلیـل ، همچنین در آیه مورد بحث به جای ولایت خدا حبل خدا را آورده 

حبل است و اگر تنها بـه ذکـر حـبل خـدا اکتفـام نمـوده و ، است که زیربنای ولایت

دلـیلش ایـن اسـت کـه در ، وستان خـدا نیامـدهو سایر د سخنی از حبل رسول اکرم

بـه دوسـتی خـدا بازگشـت ، حقیقت ولایـت و دوسـتی بـا رسـول خـدا و مـؤمنین

 (۱۶۳-۱۷۷ ص.، ۰ ج.، ۱۰۷۳، کند.)طباطباییمی

معبودهـایی غیـر از ، بعضـی از مـردم» 6حبل الهی دارای مراتب تشکیکی است .۰

ا آنها که خدا دوست می کنند و آنها را همچونخداوند براى خود انتخاب می دارند. امل

 «( شـدیدتر اسـت، )از مشرکان نسبت به معبودهاشـان، عشقشان به خدا، ایمان دارند

ــایی ــی، ۱۶ ص.، ۱۰۵۵، ؛ طوســی1۳۶ ص.، ۱ج. ، ۱۰۷۳، )طباطب  ص.، ۱۰۵۰، طوس

۶۷) 

از طرفی دیگر کاملًا روشن است که در مقابل دوسـتی و ایمـان بـه خداونـد و  .1

ه شـیطان »1شمنی و ب ض نسبت به دشمنان خدا و دوسـتان اوسـتد، دوستانش البتلـ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

نْ  النَّاس   م ن   و  » .6 اُ  م  بُّون هُمْ  أ ندْاداً  الله   دُون   م نْ  ی تَّخ  نوُا الَّا ین   و   الله   ک حُبِّ  یحُ  دُّ  آم  له   حُبًّا أ ش 
 (615، 1« )ل 

اُوهُ إ» .1 دُوٌّ ف اتَّخ  یطْان  ل کمُْ ع  عیر نَّ الشَّ ی کوُنوُا م نْ أ صْحاب  السَّ
زْب هُ ل 

ا إ نَّما ی دْعُوا ح  دُوًّ ا الَّاین  »(؛ 1، 15« )ع  یُّه  نـُوا لا یا أ  آم 
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کنـد کـه پس او را دشمن بدانید؛ او فقط حزبش را به این دعوت می، دشمن شماست

، ایـد! غیـر از مؤمنـاناى کسانی که ایمـان آورده» و« اهل آتش سوزان )جهنلم( باشند!

ایـد! یهـود و کسانی که ایمان آوردهاى »  و« گاه خود قرار ندهید!کافران را وللی و تکیه

( انتخاب نکنید! آنها اولیـاى یکدیگرنـد؛ و ، گاه خودنصارى را وللی )و دوست و تکیه

ت سـتمکار را ، از آنها هسـتند؛ خداونـد، کسانی که از شما با آنان دوستی کنند جمعیلـ

ی در یـک نقطـه جمـع «کندهدایت نمی  از منظر خواجه حبل و ب ض و توللی و تبـرل

شود یکی است و آن توحید اسـت؛ شود؛ چرا که ملاک در هردو که بدان ختم مینمی

شود به سوی طاغوت محبت داشت و در همـان هدف اخلاق کمال الهی است و نمی

ی و ب ـض ، حال نیز خداوند را دوست داشت. پس لازمه توللی و حـبل خداونـد تبـرل

بـه خداونـد و اولیـائش نزدیـک نسبت به دشمنان او است؛ یعنی به همان اندازه کـه 

ی و قـرب و از غیر آنها دور می، شویممی شویم و بالعکس؛ زیرا ملاک در توللی وتبـرل

شـود؛ از اینجـا بعد یکی است و نسبت به یک چیز که همان توحید باشد سنجیده می

ی از دشمنان او نیـز مشـخ  مـی شـود؛ اهمیت و میزان توللی دوستان خداوند و تبرل

تان و دشمنی دشمنان خداوند به میزانی که در راستای دوستی و دشـمنی دوستی دوس

ی نـدارد)مطلق و در طـول دوسـتی و دشـمنی بـرای ، برای خداوند است هـیچ حـدل

 (۷۶۷ ص.، ۱۰۵۵، خداوند است(.) طوسی

ی اسـت از برخـی از عبـارات ۷ .با توجه به اینکه حب و ب ض از آثار تولی و تبـرل

                                                                                                                             
 

یام  م نْ دُون  المُْؤْم نین
اُوا الکْاف رین  أ وْل  اُوا الیْ هُود  و  النَّصـارى»( ؛ 600، 0«)ت تَّخ 

نوُا لا ت تَّخ  ا الَّاین  آم  یُّه  یـام  ب عْضُـهُمْ  یا أ 
أ وْل 

لَّهُمْ م نکْمُْ ف إ نَّهُ م نهُْمْ إ نَّ الله   نْ ی ت و  یامُ ب عْضٍ و  م 
ال مینأ وْل   (.56، 5)«لا ی هْد ی القْ وْم  الظَّ
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، توان یک چیز را از جهات مختلفی هـم دوسـتد که میتوان برداشت کرخواجه می

هم دشمن داشت؛ یک امر را از جهات مختلفی هـم بخـواهیم هـم نخـواهیم؛ ماننـد 

یابی بـه سـلامتی اما از جهت دست، پسنددبیماری که دارو را از جهت تلخی آن نمی

 7بـه خصـوص امـام حسـین :بیـتپسندد. این حبل و ب ض را در سـیره اهـلمی

، شـدن فرزنـدانکشـته، تشـنگی، خویش بیتکنیم؛ ایشان به اسارت اهلده میمشاه

های فراوان و در نهایـت نشسـتن شـمر بـر روی برداشتن جراحت، خویشان و یاران

رفتن خویش که مب وض و ناپسـند اسـت راضـی شدن و سربرنیزهکشته، سینه ایشان

« شـام ان یـراک قتـیلا الله ان»است؛ زیرا خواست الهی و موجب تکامل ایشـان اسـت

 (۷۶۷و  ۹۹ص. ، ۱۰۵۵، )تکویناً خواست الهی است اما تشریعاً نه() طوسی

 سعادت .9

صلاح و کمال ، فضل، به معنای حالتی است که اقتضای خیر« سعد»سعادت از ماده 

را داشــته باشــد چــه ذاتی)تکــوینی( و چــه عارضــی)توفیق انجــام اعمــال نیــک( 

ماده سـعد(. بـا بررسـی در آثـار خواجـه  ۱۷۶-۱۷1 ص.، ۷ ج.، ۱۰۶۹، )مصطفوی

چون » سعادت و کمال محور است:، گراغایت، گردد که خواجه در اخلاقروشن می

تکمیل نفس انسانی نیز از براى غرضی تواند بود ، هر فعلی را غایتی و غرضی است

و غرض از آن چنانکه در اثناى سخن گفته آمد سعادت او است کـه باضـافت بـا او 

 (.11 ص.، ق۱1۱۰، طوسی«)خیر او آنست

الـنفس شـرح اشـارات و اخـلاق نگاری فلسفی خویش مانند علموی در اخلاق 

سعادت انسان را کمال اول و ثانی نفس ، النفس ارسطو و بوعلیناصری با التزام به علم

و قوای آن)عقل نظری و عقل عملی( قرار داده است. پس سـعادت در ایـن منظـر بـه 
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نگاری عرفـانی خـویش به به مبدأ و تخلق به اخلاق الهی است و در اخلاقمعنای تش

سـعادت و کمـال را ، گانه عرفانی اشاراتهای سهمانند اوصاف الاشراف و شرح نمط

داند که همان رسـیدن تعالی میباریبه معنای غایت حرکت یعنی طلب قرب حضرت

؛ ۰۷۳-۱۵۱ ص. ، ۰و  1۱۷ -۱۷۵ ص. ، ۱ج. ، ۱۰۵۷، بــه مقــام فنــا اســت. )طوســی

 ؛( ۱۶1و  ۶۷ ص.، ۱۰۹۵، ؛ طوسی۱۹۳-۱۷۶ ص.، ۱1۳۵، طوسی

.تخلیـه یـا ۱شـود؛ فرایند رسیدن به سعادت و کمال نیز از این دو مسیر میسر مـی

دارد تـا بـه تعالی بـازمیجستن از جمیع شواغلی که انسان را از حقتزکیه یعنی دوری

گردانیـدن نفـس حیـوانی از خلق به اخلاق و مطیـع.تحلیه یعنی ت۱حق متصل گردد؛ 

ســاز قبـول فــیض الهــی عقـل عملــی و ملکـه نمــودن نفــس بـه ثبــات آنچـه زمینــه

 (.  ۰۹۷-۰۵۱ ص.، ۰ج. ، ۱۰۵۵، ؛ طوسی۱۷۰ص. ، ۱۰۹۵، است.)طوسی

کنـد چنـین مراحلی کـه خواجـه طوسـی در سـیر سـعادت و کمـال ترسـیم مـی

.ازاله عوائـق و قطـع ۱انابه و اخلاص(؛ ، صدق ،نیت، ثبات، .زاد و توشه)ایمان۱است:

، .سـیر و سـلوک)خلوت۰مراقبـه و تقـوا(؛ ، محاسبه، ریاضت، فقر، زهد، موانع)توبه

، محبـت، شـوق، .دستیابی به احـوال)ارادت1صبر و شکر(؛ ، رجا، خوف، حزن، تفکر

، وحـدت و فنـا( )طوسـی، اتحـاد، توحید، تسلیم، رضا، توکل، سکون، یقین، معرفت

 (.  ۰۹۵ ص. ، ۰ ج.، ۱۰۵۷

سیر مسیر سعادت و کمال دارای مراتب و تشکیکی است؛ ، از منظر خواجه طوسی

هـای دارای انسـان .۱ ترین تا انتهای آن بدین شـرح اسـت:ها از ابتداییمراتب انسان

هـای متوجـه بـه انسـان .۰ های دارای علـوم شـریفانسان .۱ رفتار حیوانی و طبیعی

هـای انسـان .۷ های متوجه به امور بالاتر از بدن و نفـسانسان .1 مصالح بدن و نفس



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم

ـ 
 

رم 
چها

ـ 
پی

پیا
ـ ۱۷

ن 
ستا

زم
۱1

۳۱
 

۱۶۳ 

 

های کامل انسان .۶ علما و حکما(، تلاشگر در معارف حقیقی و کسب فضائل)موقنان

های دارای معرفـت بـه حقـائق از طریـق انسان .۵ در علم و عمل و فضائل)محسنان(

هـای دارای انسـان .۷ ملائـکیافته به مراتب عقول و های دستانسان . ۹ وحی)ابرار(

هایی که حجاب از آنان برداشته شده و بـه شـرف انسان .۱۳ تعالیدرجه شبیه به باری

، ؛ طوسی۰1۱-۷۷، ۱۰۹۵، )طوسی فنا. .۱۰ وحدت .۱۱ اتحاد .۱۱ اندیافتهقرب دست

 (۰۵۹ ص. ، ۰ج. ، ۱۰۵۷

 سعادت  یبا الگو یو تبرّ  یرابطه تولّ 

 نفس و قوای آن

ی با آن، خواجه نصیرالدین طوسیاز منظر  که از مباحـث فقهـی و کلامـی توللی و تبرل

را وارد مباحث اخلاق نموده و از بعُد اخلاقی بـدان توجـه نمـوده است اما خواجه آن

 -علت را باید در این امر جستجو نمود که رسیدن به سعادت از منظر خواجـه  است؛

 -ارسـطویی -و متأثر از سنت افلاطونی گرای مبتنی بر فضیلتبه عنوان متفکر اخلاق

غضبی و ناطقه( است تا فضائل ، گانه نفس)شهویمبتنی بر تربیت و تهایب قوای سه

کرامـت و حکمـت مبـدل و در ، های لاتشجاعت و علم حاصل و به سیرت، عفت

)به معنای اطاعت تمام قوا از قوه ناطقه( که همان سـعادت اسـت  نهایت ملکه عدالت

 (  ۵۰-1۹  ص.، ۱۰۹۵، طوسیبدست آید.)

از منظر خواجه هر انسانی دارای دو نفس است؛ یکم نفس ناطقه که خواجه از آن به 

انـد و آن را بهرههاست و جانوران دیگر از آن بیکند و مخت  انسانیادمی« نفس گویا»

داند؛ دوم نفس بهیمی یا حیـوانی کـه مشـترک میـان ای به نام عقل و خرد میدارای قوه

از ، فـروع و قـوایی اسـت، هامه جانداران از جمله انسان است؛ این نفس دارای شاخهه
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ی مهـم اسـت دو قـوه شـهوت و غضـب  قوای نفس حیوانی که در موضوع توللی و تبرل

کنـد. از منظـر خواجـه است؛ خواجه از شهوت به آرزو و از غضب به خشم تعبیـر مـی

خـوب و شایسـته( و ، )بایـدها هـا)خشم( منشأ بایست )آرزو( و غضب شهوت، نصیر

 (۷۶۱ص. ، ۱۰۵۵، )طوسی بد و ناشایست( اخلاقی است.، )نبایدها هانبایست

 رابطه شئون نفس و تولیّ و تبرّی

اصـل حاکمیـت و ، یکی از اصول حاکم در اندیشه اخلاقی و مدل سعادت خواجـه

ظر نفـس غلبه قوه عاقله بر سایر قواست از منظر خواجه شهوت و غضب باید زیر ن

(؛ زیرا عقل خود زیر نظر ۵۱-۵۱ ص.، ۱۰۹۵، ناطقه و قوه عقل قرار بگیرد )طوسی

کنـد قـرار دارد؛ در ایـن تعبیـر مـی« معلـم دیـن»وحی و نبوت که خواجه از آن به 

( خـود صورت حرکت تربیتی و رشد اخلاقی انسان در مسـیر واقعی)قـرب الـی الله

یعنی شهوت و خشم زیر نظـر عقـل قـرار گیرد؛ اما اگر قوای نفس حیوانی قرار می

گیـرد؛ نگیرند مسیر کاملا برعکس شده و انسان در مسیر سقوط و هلاکت قرار مـی

گوید نباید عقل در خدمت نفس ناطقه و آن نیـز در خـدمت خواجه در تبیین آن می

انسان را به وادی ، نفس حیوانی قرار گیرد که اگر چنین شود آرزو)شهوت( و خشم

 (۷۶۰-۷۶۱ ص.، ۱۰۵۵، شاند.)طوسیکدوزخ می

کند آنسـت کـه قـوه عقـل بـه ای که از این عبارت خواجه به ذهن خطور مینکته

عنوان یکی از قوای نفس ناطقه)گویا( که از نظر خواجه از معلم دین)وحی و نبـوت( 

های الهی است همان حجتـی کـه در روایـات از آن بـه گیرد یکی از حجتفرمان می

)پیامبر( تعبیر شده است؛ خواجه ایـن نفـس را  مقابل حجت ظاهریحجت باطنی در 

خواند که مبدأ فکر و اندیشه است و در سـایه تهـایب آن بـا معـارف نفس مل کی می
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، شود.)طوسـیفضیلت علم و به دنبال آن سیرت حکمت حـادو مـی، یقینی وحیانی

ن را بـه ( پس عقلی که از شهوات و خشم حیوانی خـالی باشـد انسـا۵۱ ص.، ۱۰۹۵

 سازد.فضیلت عدالت یا قرب الهی رهنمون می

گونـه خواجه نصیرالدین در تبیین تسلط نفس ناطقه بر قوای نفـس حیـوانی ایـن

دهد که اگر نفس حیوانی در خدمت نفس ناطقه قرارگیرد دو قوه آن یعنـی توضیح می

ظلمت و زنگار خود خـارج شـده و بـه اصـطلاح ، شهوت و خشم از حالت حیوانی

رود؛ شده و دیگـر در زمـره شـهوت حیـوانی بـه شـمار نمـی« لطیف»اجه نصیر خو

صورت قوه شهوت)آرزو( یک درجـه ارتقـا و تلطیـف شـده و بـه حقیقـت و دراین

و از طرف دیگر قوه خشم نیز یک درجه ارتقا و تلطیف شده و « شوق»ای به نام مرتبه

گردد؛ از دیدگاه وی چـون میوارد شده و مبدل « اعراض»ای به نام به حقیقت و مرتبه

تـر و شوق و اعراض ماکور بـاز هـم  لطیـف، نفس ناطقه فرماندهی چون عقل دارد

 شود. تبدیل می« کراهت»و « اراده»یابد و به تر شده و ارتقام درجه میکامل

یعنـی « حقیقـت ده فرمـان»از منظر خواجه از آنجا که قوه عقل فرمانـدهی چـون 

تر شـده و الهی است باز هم اراده و کراهت ماکور لطیف وحی داشته و حجت باطنی

ی»و « توللی»ارتقام درجه یافته و به   (  ۷۶۰ص. ، ۱۰۵۵، گردد. )طوسیمبدل می« تبرل

گوید مقارن سلوک احـوالی بـر خواجه در جایی دیگر در تعریف و بیان شوق می

ن مشـروط بـه شود که اولین آن اراده )به معنای خواستن( است و آسالک عارض می

. فقـدان مـراد اسـت؛ حـال شـوق ۰. شعور به کمال حاصل و حاضر۱.شعور به مراد۱

دهـد. اگـر حالی است که به مرید و سالکی که به مـراد خـویش نرسـیده دسـت مـی

یابی به مراد تدریجی باشد اثر حاصل از وصول را محبت خوانند که خود دارای دست
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که لازمه اراده مفـرط اسـت کـه بـا آلام یافتن لات محبتی است ، مراتب است؛ شوق

، شوق به کمال است و پـس از نیـل بـه کمـال، مفارقت آمیخته است پس اشتداد اراده

هر انسـانی کـه ، شوقی وجود نخواهد داشت. پس تا این مرحله از منظر خواجه نصیر

الله است باید شهوت و خشم خویش را با قـوه طالب تربیت و رشد اخلاقی و سیرالی

اراده و کراهت( آن را ترقـی داده و ، مدیریت نموده و گام به گام)شوق و اعراضعقل 

ی برساند؛ معنای این سخن آنست که انسان می توانـد به درجه نهایی یعنی توللی و تبرل

ای برساند که همـه شهوت و خشم نفس حیوانی خویش را در سایه نور عقل به مرتبه

رد)شـهوات و آرزوهـا( یـا دوسـت هـایش چـه از جهـت آنچـه دوسـت داخواسته

رنگ و بوی الهی به خود بگیرد یعنی به خاطر دوستی خداوند ، ندارد)خشم و نفرت(

 دوست بدارد و به خاطر دشمنی خداوند دشمن بدارد.

از منظر خواجه حقیقت توللی همان توجه و دوستی کامـل نسـبت بـه یـک نفـر و 

ی بیزاری و تنفر از همه به جز یک نف ی دوسـتی حقیقت تبرل ر است؛ پس تـوللی و تبـرل

خال  نسبت به یک نفر)خداوند متعال( و دشمنی و بیزاری خال  با دشـمنان یـک 

 (  ۷۶۰ ص.، ۱۰۵۵، )طوسی نفر)خداوند متعال( است.

ی فقـط بـا تبـدیل آرزو بـه دوسـتی ، از نظر خواجه دستیابی به حقیقت توللی و تبـرل

شود. خواجـه از غیر خداوند محقق می خالصانه خداوند و تبدیل شدن خشم به بیزاری

ی با سعادت می گوید اگر سیر قبلی یعنی شهوت و خشـم نصیر درباره رابطه توللی و تبرل

اراده و کراهـت( آن را ترقـی ، )شوق و اعراض را با قوه عقل مدیریت شده و گام به گام

ی برساند گامی به سعادت نزدیک شده است؛ امـا  داده و به درجه نهایی یعنی توللی و تبرل

)گویا( تابع نفس حیوانی و بهیمی گـردد بـه دو  اگر این سیر رعایت نشود و نفس ناطقه
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گردد و شاید بهتر بتـوان گفـت کـه از دو دو رذیله دیگر نیز اضافه می، قوه آرزو و خشم

شود؛ یکم حبل مال و ثروت و دیگری حـبل دو رذیله دیگر زائیده می، قوه آرزو و خشم

اگر قوه عقل نیز تابع نفـس ناطقـه نیـز ، . در ادامه این سیر قهقرایی و ظلمانیجاه و مقام

، شود؛ یکم حرص و دیگـری کبـر. بـا تجمیـع آرزودو رذیله دیگر نیز زائیده می، گردد

تمـام ، حرص و کبر در مجموعه اخلاقیات یک فـرد، حبل جاه و مقام، حبل مال، خشم

شـود و ایـن فـرد مسـتجمع تمـام رذائـل می خود زائیدهرذائل اخلاقی دیگر هم خودبه

گردد؛ به گفته خواجه این فرد روی سعادت را نخواهد دیـد و سـرانجام وی اخلاقی می

 (.  ۷۶۰ ص.، ۱۰۵۵، هلاکت ابدی است. )طوسی

اگر انسان بتواند قوه شهوت و غضب را تحـت نظـر عقـل ، از منظر خواجه نصیر

نفس ناطقه بر نفس حیوانی غلبه یافته و ، کنترل کند و نفس حیوانی تابع شهوت نشود

ماند؛ از منظر خواجه نصیر در امـان مانـدن از در نتیجه از انحراف اخلاقی در امان می

انحرافات به خاطر زائیده شدن و بدست آمدن مبارک نتایج زیـر اسـت؛ در اثـر غلبـه 

 مطیع شهوت قوت که آنست قوه شهوت به عفت )عفت، نفس ناطقه بر نفس حیوانی

 و شود ظاهر او در خیریت اثر و، بود او رأى باقتضاى او تصرفات تا باشد ناطقه نفس

(( و قوه غضب  ۵1 ص.، ق۱1۱۰، )طوسی فارغ لاات استخدام و نفس هواى تعبد از

 نتوانـد او تحریك بآسانی غضب که شود حاصل طمأنینتی را نفس که بود به حلم )آن

(( و  در اثـر ۵۶ ص.، ق۱1۱۰، نیاید)طوسـی شـ ب در رسـد باو مکروهی اگر و کرد

حـبل مـال بـه ایثـار )یعنـی ، پایری قوه ناطقه از عقلغلبه عقل بر قوه ناطقه و فرمان

 بخاصه که مایحتاجی سر از باشد آسان نفس بر که بود دیگران را بر خود برگزیدن؛ آن

 ثابـت را او آن اسـتحقاق که کسی وجه در کردن بال و برخاستن باشد داشته تعلق او
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(( و حبل جاه و مقام به عزلت و انقطاع )یعنـی از ۵۷-۵۹  ص.، ق۱1۱۰، بود)طوسی

 معظـم و، باشـد واجب موانع رفع، استعداد حصول از بعد را کمال خلق بریدن؛ طالب

 از و دارنـد مشـ ول الله  سـوى مـا به التفات به را نفس که باشد مجازى مشاغل موانع

، باشـند باطنه و ظاهره حواس شواغل و بازدارند حقیقی مقصد به وصول بر کللی اقبال

(( و حـرص بـه 1۰ ص.، ۱۰۵۰، مجازى)طوسـی افکـار یـا حیـوانی قـواى دیگـر یا

 و را آن غیـر و ملابـس و مشـارب و مآکل امور فراگیرد آسان نفس که بود قناعت)آن

 ص.، ق۱1۱۰، افتد)طوسـی اتفـاق کـه جـنس هر از کند خللی سد آنچه بر دهد رضا

 کـه بـود (( به تواضع)آن۹۷ ص.، ق۱1۱۰، (( و کبر)حد افراط تواضع)طوسی۵۵-۵۹

 ص.، ق۱1۱۰، باشند)طوسـی نـازلتر او از جـاه در که کسانی بر نشمرد مزیتی را خود

، حلـم، شود. با نمو و تجمیع این دسته از فضائل اخلاقی یعنـی عفـت(( تبدیل می۵۵

که از منظر خواجه اصل و ریشه اخلاق سـتوده قناعت و تواضع ، عزلت وانقطاع، ایثار

تواند مستجمع جمیـع شوند و چنین فردی میدیگر فضائل اخلاقی نیز زاده می، است

( نکتـه ۷۶1 ص.، ۱۰۵۵، )طوسـیفضائل اخلاقی شده و به سعادت ابدی نائل شـود.

ابه دقیقی که در این فراز باید بدان توجه داشت آنست که از منظر خواجه اخلاق به مث

شاخه و برگ است؛ برخی از رذائـل و فضـائل ، تنه، یک درختی است که دارای ریشه

تنه و اساس تولید و رشد دیگر رذائـل و فضـائل اخلاقـی بـه عنـوان ، ریشه، اخلاقی

ای نباشد شاخه و برگی نخواهد روئید؛ شوند و تا ریشهشاخه و برگ آن محسوب می

شه رذائل را از نفس خود بزدائیم تا شـاخ ری، پس باید برای خودسازی و تربیت نفس

 و برگ فضائل رویش نماید. 

نکته دقیق دیگری که خواجه از ابتدا تا این فراز به دنبال تاکر و اهمیت آنست این 
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است که اساس رذائل اخلاقی و هلاکت انسان را دو قوه شهوت و خشـم بـه عنـوان 

عقلی که تحت وحـی اسـت  دهد که با حجت باطنی یعنی قوهنطفه اصلی تشکیل می

هـای شـیرین آن باید تربیت و کنترل نمود تا بتوان در ارتباط با خود و دیگران از میـوه

گیری نمـوده و بـه قـول قناعت و تواضع بهره، عزلت وانقطاع، ایثار، حلم، یعنی عفت

 خواجه به سعادت نائل آمد.

 ابزار تولیّ و تبرّی

بایـد از ابـزار متناسـب بـا آن اسـتفاده نمـود همانگونه که برای دستیابی هر هدفی 

ی نیز نیازمند ابزار است؛ از منظر خواجه دستیابی به مقام  رسیدن به مقام توللی و تبرل

توللی نیازمند دو ابزار به نام معرفت و محبت است؛ معرفت به معنای شناخت است 

مراتبـی که مراد بالاترین مراتب آن یعنـی خداشناسـی اسـت کـه خـود نیـز دارای  

اهل یقین و ، اهل بینش)عارفان(، اهل دانش، مؤمنان به غیب، اهل نظر، است)مقلدان

 (.  ۵۷-۵۰ ص.، ۱۰۵۰، اهل فنا( )طوسی، حضور

ل یـا، کمالی حصول به باشد ابتهاج محبلت» گوید:خواجه در مورد محبت می  تخیلـ

ت دیگـر وجهـی به باشد و به مشعور در که محقلق یا مظنون کمال حصول  میـل محبلـ

تی بدان شعور در بدانچه باشد نفس ت چون و باشد شعور مقارن کمال یا لال  ادراك لـال

ت نباشـد و خالی لات تخیلل یا لات از محبت پس، کمال نیل یعنی است ملایم  محبلـ

ت قابل ل، است ضعف و شدل تبی ارادت چه است ارادت او مراتب اول  و نباشـد محبلـ

 شـود منتفـی شـوق و ارادت کـه تمـام وصـول با و باشد شوق مقارن آنچه آن از بعد

 محبـت باشـد باقی اثرى مطلوب و طالب م ایرت از که دام ما شود و ترغالب محبلت

 (۵۱-۶۷  ص.، ۱۰۵۰، طوسی«) .باشد مفرط محبلت عشق و بود ثابت
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منفعت و مشاکلت)هماهنگی( در جوهر)عـام ماننـد ، ایشان اسباب محبت را لات

دانـد. وی محبـت را مانند محبت طالب کمال کامل مطلق را( مـی طبع و خاص، خلق

 چنانکـه، باشـد نیـز معرفـت بـر مبنی محبت و»گوید: داند و میمبتنی بر معرفت می

 را او پـس، رسـدمـی او بـه مطلق کامل از همه خیر و منفعت و لات آنکه با را عارف

نوُا الَّا ین  » معنی و، محبلتها دیگر از ترمبال ت به آید حاصل مطلق کامل محبلت ـدُّ  آم   أ ش 

له   حُبًّا ( زیـرا تـا انسـان کسـی یـا ۵۱-۶۷ ص.، ۱۰۵۰، )طوسی« .گردد روشن اینجا «ل 

معناسـت؛ اگـر درسـت خداونـد را چیزی را نشناسد محبت ورزیدن نسبت به آن بی

شود نتیجه معرفت و محبت به خداونـد بشناسیم محبت و دوستی بدو نیز حاصل می

 و» توللی یا فقط بدو روی آوردن و توجه نمودن و او را دوست داشـتن اسـت و بـس:

 تسـلیم و رضا و توکلل و انبساط و انس و شوق و خشیت و رجا که اندگفته ذوق اهل

ر با محبلت چه، باشد محبلت لوازم از جمله  و، کنـد رجا اقتضاى محبوب رحمت تصول

ر با  وصـول اسـتقرار به و، شوق اقتضاى وصول عدم با و، خشیت اقتضاى هیبت تصول

 بـا و، توکل اقتضاى عنایت به ثقت با و، انبساط اقتضاى انس افراط به و، انس اقتضاى

ر بـا و، رضا اقتضاى شود صادر محبوب از که اثر هر استحسان  عجـز و قصـور تصـول

 (.  ۵۱ ص.، ۱۰۵۰، )طوسی «تسلیم اقتضاى او قدرت احاطت و او کمال و خود

ی نیازمند دو ابزار هجـرت و جهـاد اسـت؛ حقیقـت در  مقابل دستیابی به مقام تبرل

)امید نداشتن بـه هـیچ کـس جـز خداونـد( بریدن و جداشدن از ماسوی، هجرت الله

 موانـع معظـم و، باشد واجب موانع رفع، استعداد حصول از بعد را کمال طالب»است:

 کللی اقبال از و دارند مش ول الله  سوى ما به التفات به را نفس که باشد مجازى مشاغل

 دیگـر یـا، باشـند باطنه و ظاهره حواس شواغل و بازدارند حقیقی مقصد به وصول بر
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تـلا  و ، ( و حقیقت جهـاد1۰ ص.، ۱۰۵۰، )طوسی «مجازى افکار یا حیوانی قواى

، )طوسـی ایستادن و مقاومت در مقابل دشمنان خداوند است تا بیزاری محقـق شـود.

ی فقـط ( از این سخن خواجه فهمیده می۷۶۷-۷۶1 ص.، ۱۰۵۵ شود که تـوللی و تبـرل

اعتقاد قلبی و از سنخ احساس)بعد گرایشی و امیال نفـس( نیسـت؛ بلکـه در آن بعـد 

ی  معرفتی)شناخت درست خداوند( و توانشی )تلا  عملی و جهاد برای تحقق تبـرل

، ی ترکیبی از توانمنـدیو دشمنان خدا را سرکوب کردن( نیز وجود دارد؛ توللی و تبرل 

شناخت و محبت ورزیدن نسبت به خدا و دوستان خداونـد و بریـدن و جداشـدن و 

 کردن با دشمنان خداست.مقابله

  حقیقت ابزار تولی و تبرّی

ی خود ظاهر و ، از منظر خواجه هر یک از ابزارهای چهارگانه دستیابی به توللی و تبرل

خدا را بشناسد اما باطن آن این اسـت کـه جـز باطنی دارد؛ ظاهر معرفت آنست که 

، شـود منتفـی عـارف کـه باشد اینجا معرفت نهایت و» خدا کسی دیگر را نشناسد:

 (. ۵۶ ص.، ۱۰۵۰، طوسی«)گردد ناچیز و سوخته آتش به که کسی مانند

ظاهر محبت آنست که خدا را هم دوست داشته باشد اما باطن آن ایـن اسـت کـه 

ى حقیقی محبلت بالجمله و» ه باشد:فقط او را دوست داشت  که آنگاه دارد تسلیم با حدل

ى حقیقی عشق و، را خود مطلق محکوم و داند را محبوب مطلق حاکم  دارد فنا با حدل

 ایـن اهـل نزدیـك بـه الله  سـوى ما کلل  و، نبیند را خود هیچ و بیند را معشوق همه که

 بـه توجـه و نمایند اعراض همه از که برسد آن به سیر غایت پس، باشد حجاب مرتبه

عُ  إ ل یهْ   و  : »کنند او  (.  ۵۱ ص.، ۱۰۵۰، )طوسی «کلُُّهُ  الْْ مْرُ  یرُْج 

ظاهر هجرت آنست که از دشمنان خداوند جداشده اما باطن آن این اسـت کـه از 
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هرچه غیرخداست حتی هوی و هوس خویش نیز جداشده و دوری کند. ظاهر جهاد 

، )دشمنان بیرونی( بایستد و در این راه از بال مال خداوند آنست که در مقابل دشمنان

زن و فرزند خویش دری  نورزد؛ اما باطن آن این است که با دشـمنان درونـی و ، جان

حبل مال و جاه و هر رذیله اخلاقی دیگر مقابله نماید و ، خشم، نفسانی یعنی شهوات

(؛ اگـر همـه ایـن ۷۰-1۱ ص. ،۱۰۵۵، در راه او به نابود کردن آنها اقدام کند)طوسـی

ی را انجام داده و به مرحلـه  کارها را انجام دهد شرایط تحقق و دستیابی به توللی و تبرل

ی شود نائـل مـیبالاتر که نتیجه مرحله قبل محسوب می گـردد؛ نتیجـه تـوللی و تبـرل

دستیابی به مقام رضا و تسلیم است که خود مقدمه دستیابی به مقامـات بعـدی یعنـی 

 (  ۷۶۷ ص.، ۱۰۵۵، یقین و اهل وحدت است.)طوسی، نایما

ی را داشـته  باید توجه داشت که ممکن است کسی همه مراحل ظاهر توللی و تبـرل

دو مقدمـه  توان تصور کرد که به باطن آن دو دست نیابد؛ پـس ظـاهر آنباشد؛ اما می

هر آن دوست. نکته دقیق دیگر آنست که دارابـودن ظـا دستیابی به باطن و حقیقت آن

دو ارزشی ندارد چه آنکـه در برخـی از مظـاهر تـوللی و دو بدون دستیابی به باطن آن

ی)حبل و ب ض(  حیوانات نیز با انسان مشترکند.، تبرل

 مقام رضا

ی از منظر خواجه زمانی دستیابی به مقام رضا و تسلیم میسر می شود که توللی و تبـرل

ی در توللی نیز ذوب و مست رق گردد تـا ای بالاتر متحد و یکی شوند و در مرتبه تبرل

تولایی یکدست و صرف )به اصطلاح تماماً توللی( بدسـت آیـد؛ البتـه ایـن تـولای 

صرف با تولای ابتدایی متفاوت نیست بلکه تولای ابتدایی در این تولای صرف نیـز 

ــولای صــرف ــه ت ــق اســت. راه دســتیابی ب اتحــاد و ذوب ، وجــود داشــته و محق



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم

ـ 
 

رم 
چها

ـ 
پی

پیا
ـ ۱۷

ن 
ستا

زم
۱1

۳۱
 

۱۵۳ 

 

( و نبایست)نبایدها( و اتحاد و ذوب محبت و معرفت اسـت؛ نتیجـه بایست)بایدها

کند این اتحاد و ذوب شدن آنست که انسان خود را در محضر خداوند احساس می

ای جــز خواســته او شناســد و خواســتهنمــی، بینــدو جــز او کســی دیگــر را نمــی

 (  ۷۶۷و  ۹۹  ص.، ۱۰۵۵، ندارد.)طوسی

ی انسان نیز باید رنگ و بوی توللی دهد یعنی اگـر ت، دهد که یکماین فراز نشان می برل

داریم به خاطر دوستی خداونـد و دوسـتی دوسـتان اوسـت؛ دشمنان خدا را دشمن می

ی باید به توللی ختم شود؛ این جمله بدان معناست که انسان در مقام تـوللی ، دوم آنکه تبرل

ند بودن دوسـت داشـته و باید دشمنان خدا را نیز از باب هدایت و مخلوق و فعل خداو

و  ایـن نگـاه در سـیره پیـامبراکرم، در مورد آنان از هیچ تلا  و دلسوزی دریـ  نکنـد

تـوان یـک چیـز را از جهـات مختلفـی هـم مـی، شود؛ سومبه وفور دیده می بیتاهل

 هم دشمن داشت؛ یک امر را از جهات مختلفی هم بخواهیم هم نخواهیم.، دوست

هایی بروز رضا و تسلیم نائل آید در رفتار و حالات او نشانهحال اگر کسی به مقام 

های سختی و خوشی، های آنهمه حالات دنیا و پستی و بلندی، کند؛ یکمو ظهور می

به مقدرات الهی راضی است)به قول خواجه هرچـه ، آن در نزد وی یکسان است؛ دوم

هـای دنیـا نـدارد)در ها و غـمدل در گرو شادی، برای وی پیش آید خو  آید(؛ سوم

بـر ، شـود(؛ چهـارمآفرین غمگین و دلتنگ نمـیامور شادی آفرین شاد و در امور غم

خورد و به آینده که هنـوز  نیامـده اموری که در گاشته از دست او رفته حسرت نمی

هایی دست یافت به مقـام رضـا کـه همـان امید واهی ندارد؛ اگر کسی به چنین نشانه

ته است در این مقام به تمام مقدرات راضی و خرسند اسـت خشنودی است دست یاف

و در نتیجه از خداوند متعال نیز راضی و خرسند خواهد شد البته باید امیدوار باشد که 
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 در همیشـه رضـا مرتبـه صـاحب و» خداوند متعال نیز از وی راضی و خرسند باشد:

 همـه او نبایسـت و بایسـت بلکـه، نباشـد نبایسـت و بایست را او چه، باشد آسایش

 (۹۹ ص.، ۱۰۵۵، ؛ طوسی ۷۶۶و  ۷۳-۹۹ ص.، طوسی«.)باشد بایست

هر ، گردد سه نشانه دارد؛ یکمکسی که به مقام رضا نائل می، از منظر خواجه نصیر

هر بدی ، کند؛ دومشود شادی و خوشحالی نمیچیز خوشایندی که برایش حاصل می

شود؛ به هر چیزی که غمگین و دلتنگ نمیآید و امر ناخوشایندی نیز برایش پیش می

او را امر و نهی کنند)چه خوشایند وی باشد یا نباشد( عمل کند و اعتـراض ننمـوده و 

کنـد کـه در مقـام ناراحت نیز نشود؛ علت این امر آنست که کسی او را امر و نهی می

 رو بـرای چنـین شخصـی تفـاوتیاز ایـن، فرمانده حقیقی است یعنی خداوند متعـال

خوب باشد یـا بد)هرچـه از جانـب دوسـت رسـد ، کند که چه برای او بخواهندنمی

، رفتـاری یکسـان داشـته باشـد، نسبت به تمام مخلوقـات الهـی، خو  است(. سوم

اگر به ، آنان را به خوب و بد تقسیم نکند، اعتراض و نفرت نسبت به آنان نداشته باشد

اگیرد؛ زیرا از جانب خداوند متعال اسـت و مطلبی را به او تعلیم دهند فر، زبان یا قلب

چرتکه عقل ننداخته و با عقل ناق  خویش آن را نسنجد. اگر همـه ایـن ، در این امر

 (۹۹ ص.، ۱۰۵۵، به مقام رضا نائل شده است.) طوسی، علائم را درخود یافت

شود که عقل دو کـارکرد دارد؛ یکم:عقلـی کـه از از این بیان خواجه مشخ  می 

س ناطقه و فرمانبردار خداوند و وحی است و انسان را در مقام رضا تابع امـر شئون نف

 های ناق  خود عقل.کند؛ دوم: کارکرد استنتاج بر اساس دادهو نهی خداوند می

 مقام تسلیم

تسـلیم مقـامی ، بازسپردن است امـا در اصـطلاح، از منظر خواجه معنای ل وی تسلیم
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توان آن را با خود به آخرت برد دل نبنـدد و که نمیهای دنیوی است که به تمام علاقه

اند و پس از چنـدی از همچون امانتی بداند که چندصباحی به او به رسم امانت سپرده

دست و پا و بلکه از منظـر ، زبان، گو ، مانند چشم، وی بازستانند. همه اعضای بدن

قوای درونـی ماننـد ، بایست و نبایست، خشم، هاهوی و هوس، آرزوها، خواجه بدن

حب مقـام و ، های آنان مانند حب مالعلم و دانش و بینش و همه شاخه و برگ، وهم

همه زندگی دنیایی در دست او امانت است و همانطور که امانت بالاخره روزی بایـد 

به صاحب آن بازگردد انسان نیز باید منتظر باشد که صاحب امانت یعنی خداوند ایـن 

کند؛ ازپس گیرد؛ چنین فردی به طور حتم به آن امانات دل خو  نمیامانات را از او ب

بلکه بازپس گرفتن آن را به مثابه برداشتن باری از روی دو  خود و رساندن بـار بـه 

یابد؛ چرا که عدم داند و در نتیجه از اندوه آن نیز رهایی میمقصد آن و ادام تکلیف می

تکلیف خویش را به خوبی انجام داده است آور است حال که انجام تکلیف خود اندوه

یابد. از منظر خواجه اگر چنین فردی تمام تعلقات دنیوی در از اندوه آن نیز رهایی می

، نظر  ناچیز بوده و دل به آن نبسته باشد به مقـام تسـلیم نائـل آمـده است.)طوسـی

 آیـد کـه تمــامبرمـی، از ایـن فـراز (۷۶۵ ص.، ۱۰۵۵، و طوسـی ۷۱-۷۱ص. ، ۱۰۵۰

های انسان در گرو دل بستن به دنیا است همانطور که در گناهان و بدبختی، هاشرارت

؛ دلبستگی به دنیـا بـا اسـتفاده معقـول و مشـروع «الدنیا رأس کل خطیئه»حدیث آمد 

طمـع و ، متفاوت است؛ هرکس به میزان معقول و مشروع از دنیا استفاده کند حـرص

دهـد از وی خود را در استفاده از دنیا نشان می سایر رذائل اخلاقی که به طور مستقیم

 توان از دنیا استفاده نمود و بدان دل نبست. سر نخواهد زد؛ پس می

فرماید که مقام تسلیم از مقام توکل و رضا بالاتر اسـت؛ خواجه در فرازی دیگر می

زیرا در مقام توکل خداوند را وکیل کارها یا چیزهایی نمـوده اسـت کـه بـدان تعلـق 
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خاطر دارد؛ اما در مقام تسلیم از هرچیزی قطع تعلق نموده و آن را به خداونـد متعلـق 

دهد موافق طبع انسان است؛ امـا در داند و در مقام رضا هرکاری خداوند انجام میمی

 مقام تسلیم طبعی برای وی باقی نمانده که تا موافق و مخالفی داشته باشد.

 مقام ایمان

آید تازه وارد مقام ایمان شده ق به مقام رضا و تسلیم نائل میکسی که با تفصیلات ساب

آیـد کـه مقـام کند.از این فراز بدست مـیرا پیدا می« مؤمن» و شایستگی دریافت لفظ

یـافتنی نیـز ایمان بس بلند و بالاست و هر کس نباید خود را مؤمن بدانـد امـا دسـت

 (۷۶۵ ص.، ۱۰۵۵، هست.)طوسی

سـوگند بـه ، نـه» ؛6پـردازدای به تبیین حقیقت ایمان میخواجه نصیر با آوردن آیه

مگر آنکه در نزاعی که میان آنهاسـت تـو را داور قـرار ، پروردگارت که ایمان نیاورند

بـر «. دهی هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردنددهند و از حکمی که تو می

خواهد نام مؤمن بر او صـدق طبق این آیه هر کس به مقام ایمان نائل شده است و می

کند باید در هر صورت به حکم خداوند و پیامبر  گردن نهد چه خوشایند او باشـد 

 (  ۷۶۵ ص.، ۱۰۵۵، )طوسی یا نه؛ یعنی سراسر تسلیم باشد.

تحکـیم ، از منظر خواجه نصیر دستیابی به مقام ایمان سـه شـرط دارد؛ شـرط اول

د حاکم قرار دهد و به حکم او تن دهـد؛ است. تحکیم یعنی خدا و پیامبر  را بر خو

دارد تو نیز دوست بـداری )یعنی آنچه خداوند دوست می این شرط همان توللی است

خداوند فلان حکم خاص را برای تو دوست داشته و انتخاب نموده پس تو نیـز بایـد 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ا . »6 جاً م مَّ ر  دُوا ف ی أ نفُْس ه مْ ح  ر  ب ینْ هُمْ ثمَُّ لا ی ج  ج  کِّمُوك  ف یما ش  تَّی یحُ  بِّك  لا یؤُْم نوُن  ح  لِّمُوا ت سْل یماً ف لا و  ر  یتْ  و  یسُ  « ق ض 

 .15سوره نسام، آیه 
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ی نیز نهفته است، فرماید در این توللیخواجه می، دوست بداری( )یعنـی خداونـد  تبرل

دیگر احکام را در حق تو دوست نداشته و حکم نکرده پـس تـو هـم نبایـد دوسـت 

داشته باشی(. شرط دوم و سوم همان رضا و تسـلیم اسـت کـه شـرح آن بـه تفصـیل 

شروط تحقق مقام ایمان است و با تحقق آن صدق نـام مـؤمن ، گاشت. این سه شرط

 (۷۶۵ ص.، ۱۰۵۵، شود. )طوسیشایسته می

 مقام یقین

خواننـد وارد رسد و او را مؤمن مـیفرماید کسی که به مقام ایمان میصیر میخواجه ن

شود و بدین فرد موقن یعنـی یقـین کننـده مرحله و مقام بعدی که مقام یقین است می

سنجی کـه از یک نسبت، گویند.)همان( وی برای تبیین حقیقت یقین و تعریف آنمی

فرمایـد نسـبت مـؤمن بـا دنیـا خواجـه مـی گیرد.میآن را از آیه استخراج نموده بهره

ة  هُـمْ  ...یؤُْم نوُن  ب الْ  یـْب  » کننده( به آخرت است؛همچون نسبت موقن)یقین ر 
خ  ِْ ا  ـ و  ب

 «. و به آخرت یقین دارند... آورندآنان که به غیب ایمان می؛ (1و۰، ۱)یوُق نوُن  

ایقـان بـه یقـین رسـیدن ایمان همان باور و اعتقاد داشتن و ، از منظر خواجه نصیر

است. باورها و اعتقادات انسان ممکن است با امور ظنی حاصل شود)یعنی باور ظنـی 

شود؛ اعتقاد به امور ظنی وصف و حال دنیاست باشد( اما یقین هرگز با ظن جمع نمی

های فراوانـی وجـود ها و حجاباما به یقین رسیدن وصف آخرت است)در دنیا پرده

ماند اما در آخرت حجـابی شوند و انسان در حالت باور باقی میمی دارد که مانع یقین

 کند(. وجود ندارد و انسان به یقین دست پیدا می

ای منظور از یقین که وصف و حال آخرت باشد این است که آخـرت را بـه گونـه

کنـد؛ دسـتیابی اکنون در مقابل چشمان اوست و مشاهده میشناخته باشد که گویا هم
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مستلزم آنست که پوچی و نیستی و فنای دنیا و امور آن را نیـز شـناخته و بـا  این مقام

کند. هر چه وجود دنیا و امور تمام وجود درک کرده باشد گویی فنای آنرا مشاهده می

آن در نظر انسان خود را نشان دهد انسان از درک فنا و نیسـتی آن دور شـده اسـت و 

بیند دنیاسـت نـه آخـرت؛ امـا اگـر فقـط می بیند و هرچهآخرت را نیست و نابود می

کند؛ این دو نگاه به دنیا و آخرت را موجود ببیند دنیا در نظر او نیست و نابود جلوه می

آخرت لازم و ملزوم یکدیگرند؛ پس موقن کسی است کـه نگـاهش را از دنیـا بریـده 

اشـد باشد و تمام توجهش به آخرت باشد و هرچه این عـدم توجـه بـه دنیـا بیشـتر ب

 (۷۶۵ ص.، ۱۰۵۵، یقینش به آخرت نیز بیشتر خواهد بود.) طوسی

الیقین که در ل ت حق، کند؛ مرتبه اولیقین را به سه مرتبه تقسیم می، خواجه نصیر

علم الیقین است که در ل ت به معنای دانستن ، به معنای درستی یقین است؛ مرتبه دوم

به معنای ذات و حقیقت یقـین اسـت. عین الیقین که در ل ت ، یقین است؛ مرتبه سوم

انـد( و از دنیـا )به درجه ایمان نائل شـده حق الیقین مرتبه کسانی است که مؤمن بوده

اند؛ علم الیقـین مرتبـه کسـانی اسـت کـه مـؤمن آوردهرویگردانیده و به آخرت روی

سیده اند( و از مرتبه قبلی گار نموده و به کمال آخرت ربوده)به درجه ایمان نائل شده

باشند)یعنی ممحض در آخرتند(؛ اما عین الیقین مرتبه کسانی است که مؤمن بوده)بـه 

اند( و از دو مرتبه قبل نیز عبـور نمـوده)یعنی دنیـا و آخـرت را درجه ایمان نائل شده

پشت سرگاارده( و به درجه اهل وحدت رسیده باشند. در وصف اهل دنیا گفته شده 

زیرا تمام توجهشان به دنیا بوده و بـه آخـرت تـوجهی که آخرت بر ایشان حرام بوده)

نداشتند و غافل بودند( و در وصف  اهل آخرت یعنی مرتبه علم الیقین گفته شده کـه 

دنیا بر آنان حرام است)زیرا تمام توجهشان به آخرت است و توجه به دنیـا آنـان را از 
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آخرت بر اهـل  سازد( و در وصف اهل وحدت گفته شده که دنیا وآخرت محروم می

وحدت و اهل خدا حرام است)زیرا  دنیا و آخرت آنـان را از وحـدت و خـدا غافـل 

 (۵۹-۵۵ ص.، ۱۰۵۰، کند(.)طوسیمی

 مقام اهل وحدت و کثرت

از منظر خواجه کسی اهل وحدت است که هستی)وجود( و نیستی خویش را در نظر 

له عبور کند؛ اگر کسی نگیرد یعنی به هستی و نیستی خویش توجه نکند و از این مرح

در میان هستی و نیستی خود مردد باشد اگر به هستی خویش توجه کنـد هنـوز اهـل 

، دنیاست و اگر در نیستی خویش بماند اهل آخرت است؛ نه اهل دنیا و نه اهل آخرت

اهل وحدت نیستند؛ به عبارت دیگر اگر کسی خواهان هستی مجازی دنیوی و نیستی 

هم اهل دنیاست و آخرت بـر او حـرام اسـت و اگـر کسـی  حقیقی اخروی باشد باز

خواهان هستی حقیقی اخروی و نیستی مجازی دنیوی باشد اهل آخرت است و دنیـا 

بر وی حرام است و اگر خواهان هیچ یک از هستی و نیستی نیست و به عبارت دیگر 

اهـل از خود  عبور کند و به هستی و نیستی خود  توجهی نکند و از آن عبور کند 

وحدت و خداست و دنیا و آخرت بر او حرام است. چنین فردی به هر میزان بـه دنیـا 

 گردد. یا آخرت توجه داشته باشد از کمالات آن مرتبه محروم می

بهشـت و کسـب ثـواب و ، کمال هر فرد آنست که هر لحظه توجهش بـه آخـرت

دا را بخواهد اما اگـر سعادت باشد و در مرحله بالاتر از اینها هم عبور نماید و فقط خ

در ایـن ، کمال انسان نفس خود  باشد کمـال وی همـان نفـس وی اسـت نـه خـدا

 (  ۷۹-۷۷ ص.، ۱۰۵۰، صورت اهل دنیا و کثرت خواهد بود.)طوسی

از منظر خواجه هر چیزی غیر از خداوند مظهر بـت اسـت و خواسـتن آن همـان 
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ز خداست؛ پس خواهان رضا و تسلیم نیز غیر ا، بهشت، پرستی است؛ حتی آخرتبت

وحدت نباید به هیچ یک از این امور میل و توجه نماید و خود را با این امور شـناخته 

 خواهند. یا اهل آن بداند؛ نشانه اهل وحدت آنست فقط خدا شناخته و فقط او را می

تر حتی همین شناخت خداوند و خواهان او بودن نیز نشـانه اهـل در معنایی دقیق

شـده و ا که در وحدت نه فاعـل شناسایی)شناسـنده( و نـه شـناختهکثرت است؛ چر

خواهانی معنا ندارد, هرچه هست خداست و بس؛ پس اهل وحدت و خدا باید فقـط 

 (  ۷۹-۷۷ ص.، ۱۰۵۰، خداوند را ببیند و بس.)طوسی

از منظر خواجه نصیر راه رسیدن به مرتبه اهل وحدت آنست که حجاب هسـتی 

یم البته گفتن و نوشتن این مرتبه آسان است اما دسـتیابی بـه و نیستی خود را پاره کن

حقیقت آن سخت است )قابل توصیف نیست( و گفتن و نوشتن آن خالی از شـرک 

و کفر نیز نیست چرا که این مرتبه به زبان و نوشتن نیایـد و در آن بـاز هـم کثـرت 

کـه غیـر از  وجود دارد. هرکس خواهان این مرتبه است باید تلا  کند در هر امری

 خداوند در آن وجود دارد غیر خداوند را از آن بزداید تا بـه خـود خداونـد برسـد.

 (۱۳۱ ص.، ۱۰۵۰، )طوسی
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 گیرینتیجه

ی که دوستی خال  نسـبت بـه یـک نفر)خداونـد متعـال( و  .۱ حقیقت توللی و تبرل

حــالتی ، دشــمنی و بیــزاری خــال  بــا دشــمنان یــک نفر)خداونــد متعــال( اســت

نفسانی)ازجنس احساس وامیال( است که همراه با معرفت و بینش صحیح در جهت 

تربیت و رشد اخلاقی و مقامات بلند عرفانی و رسیدن به سعادت تأثیر ، خودسازی

 به سزایی دارد.

بـه عنـوان  -این حالت نفسانی تابع کنترل قوای نفس حیوانی و تحت نظر عقل .۱

شود. تـولی و ایجاد می -گیردخداوند متعال فرمان مییکی از قوای نفس ناطقه که از 

تبری ظاهر و باطنی دارد ظاهر  دوست داشتن خوبان و دشمنی بـا بـدان و بـاطنش 

 فقط دوستی خدا و بیزاری جستن از غیر اوست.

نصرت  و عدم نصرت و متابعت ، حب و ب ض، از آثار تولی  تبری قرب و بعد .۰

ی از نشانه و عدم متابعت است؛ از این رو های ایمان محسوب شده کـه در توللی و تبرل

پایری و متابعت از ولیل خـدا)عبودیت( و رعایـت تقـوی در کمـال نهایت به ولایت

شود. تولی و تبری دارای مراتب تشکیکی است و در یک نقطـه جمـع خود منجر می

 گردد.نمی

تعـالی و سعادت از منظر خواجه تشبه به مبـدأ و طلـب قـرب حضـرت بـاری .1

شـود و دارای مراتـب رسیدن به مقام فناست که از طریق تخلیه و تحلیـه محقـق مـی

 تشکیکی است.

از منظر خواجه سعادت و هلاکت انسان از کنترل دو قوه شهویه و غضبیه رقـم  .۷

 خورد.می
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، محبـت، برای رسیدن به سعادت از راه تـولی و تبـری نیازمنـد ابـزار معرفـت .۶

هستیم؛ در نهایت تبری نیز بایـد در تـولی ذوب و مسـت رق شـود و هجرت و جهاد 

 تولایی یک رنگ به خود بگیرد تا انسان به مقام رضا نایل گردد.

ی در سیر و حرکت دقیق ایجاد شده و موجب ۵ . از منظر خواجه نصیر توللی و تبرل

 زایش و رویش تمام فضائل اخلاقی و رسیدن به درجه نهایی قـرب الهـی کـه همـان

گردد؛ اما اگر این سیر در خلاف جهت حقیقـی مقام اهل وحدت و خداوند است می

خویش باشد موجب رویش تمام رذائل خلاقـی شـده و منجـر بـه شـقاوت)دوزخ( 

ی در نیـل بـه می گردد. در نمودار صفحه بعد خلاصه بحث و سیر تطور تـوللی و تبـرل

 سعادت و شقاوت آورده شده است.
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 ی از منظر خواجه نصیرالدین طوسیو تبر   یارزش تول   اریسعادت با مع نمودار الگو و سازه
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